
زمین کعبه منشق شد برون آمد از او دابه
چو کرد اظهار آیت‌ها ز کعبه زان دوانستی

چو بد او آدم خاکی ز کعبه چون برون آمد
از آن هر عضوی از اعضا به دیگر جزء مانستی

عمادالدین نسیمی

عکاسی علیه عکاسی
از  یکـــی  خ«  »چـــر انگیـــز  هیجـــان  ابـــداع 
مهم‌تریـــن عناویـــن تاریـــخ ابداعات بشـــری 
اســـت. امـــا در حـــال حاضـــر ســـاخت چرخ 
ـ حتـــی بـــا پیچیده‌تریـــن فناوری‌هـــا هـــم ـ 
نـــه بـــا آن هیجـــان تاریخـــی برابـــری می‌کند 
و نـــه تناســـبی بـــا عنـــوان ابـــداع و خلاقیت 
دارد. بســـیاری از رویدادهـــا و آثـــار هنـــری 
شـــباهت‌هایی به این مثال دارند. یافته‌های 
باستان‌شناســـی پر از نمونه‌هایی اســـت که 
فهرســـت تاریخ هنر را پربـــار می‌کنند اما غیر 
از اینکـــه متعلق به تاریخ هنـــر و روند تکامل هنر هســـتند، حضور 
امروزیـــن آنها در مقابل مخاطب شـــکلی متفـــاوت از نقش هنری 
و تاریخـــی آنها دارد. این آثار همیشـــه قابل تحســـین می‌مانند اما 
تکـــرار و تقلید آنهـــا را هم نمی‌توان منتســـب به مفهـــوم امروزین 
هنـــر دانســـت. جریانات هنـــری هم تابـــع چنین قاعـــده‌ای بوده 
و خارج از بســـترهای اجتماعـــی و تاریخی و... مفهـــوم و عملکرد 
اصلـــی خـــود را از دســـت می‌دهنـــد. از جملـــه؛ ســـرعت تحولات 
عکاســـی، ایـــن ضریـــب تاریخـــی را بـــه عنصـــر زمانی فشـــرده‌تر و 

کوتاه‌تـــری بـــرای »هنر معاصـــر عکاســـی« تبدیل کرده اســـت.
اگـــر به اولیـــن نمایشـــگاه‌های هنـــر عکاســـی برگردیـــم، موضوع 
عکـــس و شـــفافیت تصویر بـــه دو رکن اصلـــی برای معیـــار تبدیل 
می‌شـــوند. بویژه عکاســـی ایران بعد از انقلاب اســـامی که عمدتاً 
از میـــان عکاســـی مطبوعاتی و خبـــری ظهور کرده بـــود. جزئیات 
دقیـــق عکاســـی از یـــک شـــاخه گل، شـــکوه یـــک بنـــای تاریخی، 
جذابیـــت منظـــره و... برای برگـــزاری یک نمایشـــگاه کافـــی بود. 
بتدریـــج ایـــن نگاه به عکاســـی هـــم در بیـــن عکاس‌هـــا و هم در 
بیـــن مخاطب تغییر کـــرد و تعاریـــف تازه‌تر و حتـــی پیچیده‌تر هم 
در فضای هنری عکاســـی ایران شـــکل گرفت. علاوه بـــر نگاه‌های 
ســـبکی و فلســـفی، یکـــی از واکنش‌هـــا بـــه وضعیت موجـــود آن 
روزهـــا عبور از اصالـــت موضوع به ســـمت اولویت خـــود عکس و 

نگاه عکاســـانه بود. 
مثلاً عـــده‌ای ســـعی کردند بـــا عکاســـی از موضوعـــات معمولی و 
پیـــش پا افتـــاده، بر اهمیت عکـــس و نگاه عکاســـانه تأکید کنند. 
کمی هـــم متأثر از برخـــی جریانات نقاشـــی بودند که به نقاشـــی 
از رادیاتور شـــوفاژ و کلید پریز برق و قفســـه ظروف آشپزخانه و... 
روی آورده بودنـــد یا نگاه ســـاده تـــری به طبیعت و عناصر شـــهری 
داشتند. حتی این کار را نشـــانه تیزبینی و خصوصیات جهان بینی 
شـــخصی فـــرض می‌کردند. )نمـــی خواهم ایـــن دوره را مســـتقیماً 
بـــا حرکت‌هـــای »هنـــر ضـــد هنـــر« و مینیمالیســـم و... مقایســـه 
کنم.( حـــالا چند دهـــه از آن مقطـــع زمانی می‌گذرد و متأســـفانه 
هنوز عـــده‌ای تصـــور می‌کنند عکاســـی »ضد موضوع«، عکاســـی 
بی‌هـــدف، عکاســـی اتفاقی و عکاســـی از چیزی که ذاتـــاً تصویری 
نیســـت و ارزش بصـــری نـــدارد، همچنـــان یک رویکـــرد اعتراضی، 
خلاقانه و آوانگارد محســـوب می‌شـــود. در میان جریانات امروزی، 
عکاســـی از رویداد خالی از تصویر عکاســـانه و منفعل ـ بدون دلایل 
ماهـــوی قابـــل انتقـــال و درک بـــه زبـــان عکاســـی ـ حـــاوی معنای 
هنرمندانه‌ای نیســـت. اهمیـــت دادن هدفمند بـــه بی‌اهمیت‌ها 
ممکن اســـت نتیجه‌بخش باشـــد امـــا عکاســـی از بی‌اهمیت‌ها، 

خود بـــه خود اهمیتـــی ندارد.

حرف زدنم آرزوست
یک ســـؤال یا یک نکتـــه کافی بود تـــا دقایقی 
طولانـــی، آن هـــم ســـرپا، دربـــاره کتاب‌هـــای 
مرتبـــط در یـــک زمینه حـــرف بزنم و خســـته 
نشـــوم و فقط زمانی حرف‌هایـــم را تمام کردم 
که حس کردم شـــنونده خســـته شـــده است 

وگرنه من خســـته نشـــده بودم.
ایـــن قصـــه تکـــراری مـــن و کتاب‌هاســـت. 
اینکـــه هرجـــا حرف از کتـــاب در میان باشـــد 
حاضـــرم پیوســـته حـــرف بزنـــم و بشـــنوم و 
تبـــادل اطلاعـــات کنـــم. ایـــن ماجـــرا )حرف 
زدن از کتاب‌هـــا( البتـــه بـــرای خیلی‌هـــا خوشـــایند نیســـت ولـــی 
شـــاید خوشـــایندترین اتفاق برای من همین باشـــد که از کتاب‌ها 

حـــرف بزنم.
گفتن و شـــنیدن از کتاب‌ها بـــرای آنها که دلی در گرو این دوســـت 
کاغـــذی دارنـــد، به طـــور قطع اتفاق شـــیرینی اســـت کـــه حکایت 
»حلوای تن‌تنانی اســـت کـــه تا نخوری ندانی«! یعنـــی اگر تجربه‌اش 
نکرده باشـــید بعیـــد اســـت کلمـــات و توصیف‌های یکـــی مثل من 
بتواند تأثیری در شـــما داشـــته باشـــد، ولی باید بگویم. باید بگویم 
وقتـــی درباره ســـبک نوشـــتن حـــرف می‌زنیم، یـــا جهانـــی که یک 
نویســـنده در کتابـــش ســـاخته یـــا جذابیـــت روزنوشـــت‌های یک 
شـــخصیت از زمانه‌اش در قیاس با روایت رســـمی تاریـــخ از همان 
زمانـــه حـــرف می‌زنیـــم، اتفاقاتـــی می‌افتد کـــه نمی‌شـــود توصیف 
کـــرد ولـــی لذتی کـــه در این رفـــت و برگشـــت کلمات میـــان دونفر 
بـــه آدم دســـت می‌دهد، وصف نشـــدنی اســـت. اینکـــه کتاب‌های 
مختلف یـــا شـــخصیت‌های تاریخی اســـمی ازشـــان برده می‌شـــود 
آدم را وارد تجربـــه‌ای می‌کنـــد کـــه بســـیار وسوســـه‌انگیز و شـــفاف 
اســـت. تجربـــه‌ای کـــه هرکســـی را به این ســـمت می‌بـــرد که کاش 
من هـــم در ایـــن موقعیت یـــا در این جایـــگاه بودم و می‌توانســـتم 

آن دنیـــا را لمس کنم.
شاید باورتان نشـــود، ولی حرف زدن از کتاب‌ها این امکان را فراهم 
می‌کند چیزهایی از رســـوبات یک کتاب که در ته ذهن ما انباشـــته 
شـــده، بالا بیاید که به صورت خودآگاه به آنها دسترســـی نداشـــتیم 
یا امکان فراخوانی‌شـــان برایمان فراهم نبـــود. وقتی درباره کتاب‌ها 
حـــرف می‌زنیـــم ناخـــودآگاه چیزهایی از کتـــاب برایمان برجســـته 
می‌شـــود کـــه تـــا قبـــل از اینکـــه رونـــد گفت‌وگـــو را آغاز کنیـــم، به 
چشـــم‌مان نیامـــده بـــود تـــا جایی کـــه توانایـــی تغییر نگاه‌مـــان را 
دربـــاره کتـــاب دارد. اتفاقـــی کـــه گاهـــی در نوشـــتن از کتاب‌ها هم 
نمی‌افتـــد و این از جذابیت‌هـــای حرف زدن درباره کتاب‌هاســـت. 
وقتی با شـــور و شـــوق کتابی را تمام می‌کنید و دل‌تـــان می‌خواهد 
هر طور شـــده دیگـــری را نیز در این حـــال و هوا شـــریک کنید و هر 
طور شـــده یک نفر را به خواندن آن کتاب ترغیب و به کشف تجربه 
او از خواندن، دســـت پیدا کنید، اتفاقی اســـت که شـــاید در ســـایر 
عوامـــل هنری و فرهنگی رخ نشـــان ندهد. اینکه گاهی ســـکوت در 
برابر یک کتاب تنها راهی اســـت که می‌توان بـــا آن درباره‌اش حرف 
زد نشـــان می‌دهـــد که ایـــن قابلیـــت فقط دربـــاره کتاب‌هـــا جاری 
اســـت و همین ســـکوت و ســـر تـــکان دادن )به معنای خـــوب یا بد 
بـــودن کتاب( دنیایـــی حرف در خـــود دارد که تا تجربـــه‌اش نکرده 

باشـــید خیلی نمی‌توان درباره‌اش ســـخن گفـــت و تجویزش کرد.
پس بیایید درباره کتاب‌ها حرف بزنیم.

امام صادق)ع(:
بـــه درســـتی که خداونـــد زمیـــن را از زیر کعبـــه تا منا حرکـــت داد، ســـپس از منا تـــا عرفات و 
ســـپس از عرفات تا منا، پـــس زمین از عرفات و عرفـــات از منا و منا از کعبه گســـترش یافت.
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دحو الارض

دربـــاره تصاویـــری از غذاها اگـــر آدم بودند، جنجـــال ارتباط پرچـــم ژاپن با ژنـــرال اطلاعاتی 
اوکرایـــن، معرفی یـــک کتاب درباره زندگی پـــدر رهبر معظم انقلاب و پاسداشـــت یاد برادری 
که پژوهشـــگر حوزه موســـیقی بود، از مطالبی اســـت که در فضای مجازی امروز می‌خوانید.

اگر غذاها آدم بودند در تصویرسازی‌های علی میری

علـــی میـــری، تصویرگـــر مدتـــی اســـت در اینســـتاگرامش سلســـله 
طرح‌هایـــی را آغـــاز کـــرده کـــه در آنهـــا تصویـــری انســـانی از ماه‌هـــا، 
ماشـــین‌ها و شـــهرها و برخـــی ســـوژه‌های دیگـــر می‌ســـازد و منتشـــر 
می‌کنـــد. در ادامـــه اســـتقبال مخاطبـــان از ایـــن طرح‌ها، حـــالا او به 
ســـراغ غذاهـــای ایرانـــی رفته و سلســـله طرح‌هایـــی را با عنـــوان »اگر 
غذاهـــا آدم بودند« منتشـــر کرده اســـت. او در این باره نوشـــته اســـت: »خب، بـــرای تنوع هم که 
شـــده، موقتاً بریم ســـراغ یه موضوع دیگه! قســـمت اول »اگه غذاها آدم بودن«. مجموعه شـــهر 
و اســـتان‌ها هنوز ادامه داره و همینطور قســـمت قســـمت براتون میذارم ان‌شاءالله. مثل همیشه 
تأکیـــد می‌کنـــم و برای این تأکید مؤکدم دلیـــل دارم)!( که ما هیچ کدوم محور خلقت نیســـتیم. 
یکـــی هســـتیم از چند میلیارد و باید باور کنیم فکر، ســـلیقه، عقیده و نظر مـــا همون‌قدر اهمیت 
داره کـــه مال دیگـــران داره. یاد گرفتـــن این موضوع که آدم‌هـــا رو همونطور که هســـتن بپذیریم 
و نخوایـــم ذهنیت‌هـــای خودمون رو بهشـــون دیکته کنیم کمـــک میکنه دنیا جـــای بهتری برای 
زندگـــی باشـــه. من به عنوان یکی از هشـــت میلیـــارد آدم، ذهنیت خودم از غذاهـــا رو تقدیمتون 

می‌کنـــم. امیدوارم لـــذت ببرید.«

چالش پرچم ژاپنی پشت سر ژنرال اوکراینی

الهام عابدینی، پژوهشـــگر و مجری و خبرنـــگار تلویزیون در توئیترش 
دربـــاره جنجـــال وجـــود پرچـــم ژاپـــن پشت‌ســـر ژنـــرال اوکراینـــی در 
شـــبکه‌های اجتماعی نوشـــت: »ویدیویـــی از کریل بودانـــوف، رئیس 
ســـرویس اطلاعاتی اوکراین منتشـــر شـــد کـــه ۳۰ ثانیه در ســـکوت به 
دوربیـــن نـــگاه می‌کنه. چنـــد روزی بود گفته می‌شـــد این فرد کشـــته 
شـــده و احتمالاً این ویدیو برای رد اون شـــایعه ا‌ســـت. اما نکته‌ مهم این ویدیـــو که توجه ژاپنی‌ها 
رو جلـــب کرده، وجود پرچم ژاپن پشت‌ســـر ژنـــرال بودانوفه. بـــه تازگی در پارلمـــان ژاپن قانونی 
تصویب شـــده که این کشـــور می‌تونه تولید تجهیزات نظامی خودش رو افزایش بده و نخســـتین 
بـــار پس از جنگ جهانی دوم اجازه صادرات ســـاح به کشـــورهای دیگه هم خواهد داشـــت. این 
می‌تونـــه گامـــی مهم بـــرای تغییر بند ۹ قانون اساســـی و ایجاد ارتش رســـمی باشـــه. حـــالا بعد از 
تصویـــب این قانون و این پرچم پشت‌ســـر ژنـــرال اوکراینی که البته هنوز به صورت رســـمی چیزی 
گفته نشـــده اما گمانه‌زنی‌هایی میشـــه، به نظر می‌رســـه ژاپن می‌خواد نقشـــی فعالانه‌تر به نیابت 
از امریـــکا در مقابلـــه با چین و روســـیه و افزایـــش نقش‌آفرینـــی در عرصه بین‌المللـــی ایفا کنه.«

معرفی کتابی جالب درباره آیت‌الله سیدجواد خامنه‌ای

محمدصالـــح مفتـــاح، روزنامه‌نـــگار ضمـــن انتشـــار عکســـی از کتاب 
»زندگی اینجاســـت« نوشـــته مهـــدی قزلـــی در توئیترش ایـــن کتاب را 
معرفـــی کـــرد و نوشـــت: »کتابـــی خواندنی دربـــاره زندگی فقیـــه زاهد 
آیت‌الله ســـیدجواد خامنـــه‌ای )پدر مقـــام معظم رهبـــری(. این کتاب 
مجموعـــه روایت‌هـــای کوتاه از ســـبک زندگی ایشـــان اســـت که نکات 
جالبـــی در مورد ارتباط ایشـــان با امـــام خمینی، علامـــه طباطبایی، آیت‌الله کاشـــانی و... گفته. 
ایشـــان از میرزای نائینـــی، سیدابوالحســـن اصفهانی، محمدحســـین غروی کمپانـــی و آقا ضیاء 

عراقـــی اجـــازه اجتهاد داشـــته. در ایـــن کتاب از جلســـات اخـــاق آیت‌الله قاضی هـــم گفته.«

پاسداشت یاد برادر

عبدالحســـین مختابـــاد، خواننـــده ضمـــن انتشـــار تصنیـــف قدیمـــی 
»مجنـــون بی‌لیـــا« متعلـــق به ســـال 1395 یاد بـــرادرش، ابوالحســـن 
مختاباد، پژوهشـــگر حوزه موســـیقی را که اواخر سال پیش درگذشت، 

گرامی داشـــت و نوشـــت: »ابوالحســـن عزیزم:

پنداشتی که کوره سوزان عشق من

دور از نگاه گرم تو خاموش می‌شود

پنداشتی که یاد تو این یاد دلنواز

در تنگنای سینه فراموش می‌شود«

اول به خوشمزگی کتاب کودک فکر کنیم بعد به ویتامینش
مســـلماً بچه‌هـــا علاقه‌مندی‌هـــای متفاوتـــی دارند. ابتدا بایـــد به آنها فرصت داده شـــود تا علاقه‌مندی خودشـــان را نشـــان 
دهنـــد؛ اینکـــه گفتـــم بچه‌ها کتـــاب انتخاب کننـــد و در کتابخانه‌ها و کتابفروشـــی‌ها  حضور داشـــته باشـــند بـــه این دلیل 
اســـت که ناخـــودآگاه آنهـــا در معرض کتاب‌هـــای متفاوت از ایـــن ور و آن ور، رشـــته‌های مختلـــف و ژانرهـــای مختلف  قرار 
می‌گیرنـــد و می‌خواننـــد، آنهایـــی را که خوش‌شـــان می‌آید می‌گیرنـــد و آنهایی را که خوش‌شـــان نمی‌آید، کنـــار می‌گذارند 
و بـــه ایـــن ترتیـــب اطرافیان کم‌کم می‌فهمنـــد بچه‌ها چه خطـــی را دنبال می‌کننـــد و از خواندن چه چیزهایی بیشـــتر لذت 
می‌برنـــد. در آغـــاز کار مـــا فقط باید به لـــذت بـــردن از  مطالعه فکر کنیم نـــه اینکه بچه‌ها چه یـــاد بگیرند و چـــه بخوانند یا 
دانش‌شـــان در چه رشـــته‌ای اضافه شـــود. در واقـــع اول باید به غذای خوشـــمزه فکر کنند بعـــد ما به این ‌فکـــر کنیم که در 

غذا چـــه نوع ویتامینی باشـــد و به بچه‌هـــا بدهیم.

 | بخشی از گفت‌وگوی مصطفی رحماندوست با ایسنا

به بهانه اکران تازه‌ترین قسمت اسپایدرمن

سوپر هیروها، امریکا را به خود آوردند!
از دوم ماه ژوئن جاری، بازهم تصاویر »اســـپایدرمن« 
عنـــوان  تحـــت  و  انیمیشـــن  قالـــب  در  دیگـــری 
Spider- اسپایدرمن: آن ســـوی دنیای عنکبوتی« یا«
Man: Across the Spider-Verse برپـــرده 
ســـینماها رفـــت تـــا تماشـــاگر امـــروز جامعـــه امریکا 
در هـــزاران ســـالن ســـینما به تماشـــای آن بنشـــیند 
و آرزوهایـــش را در وجـــود آن قهرمـــان ســـرخ و آبی 
پوش ببینـــد که از در و دیوارها مثـــل آب خوردن بالا 
مـــی‌رود، تارهای عنکبوتی‌اش را همچون رشـــته‌های 
طناب به گوشـــه و کنـــار ســـاختمان‌های مرتفع گیر 
می‌دهد و بوســـیله آنها از این ســـو به آن ســـو می‌پرد 
تا با قدرت شـــگفت‌آورش، دشـــمنان جامعه انسانی 
را که خبیث و بدجنس و طماع هســـتند، نابود کند.

این قســـمت »اســـپایدرمن« یا »مـــرد عنکبوتی« بعد 
از چندیـــن فیلم کـــه توبی مک گوایر، انـــدرو گارفیلد 
و تـــام هالند نقـــش اســـپایدرمن را بـــازی کردند، در 
واقـــع دنبالـــه یک انیمیشـــن بـــه نـــام »درون دنیای 
عنکبوتـــی« محســـوب شـــده که فعـــاً طـــی این یک 
هفتـــه نمایـــش، کلی رکوردهـــای فروش و اســـتقبال 

مخاطبان را شکســـته اســـت.
 

سوپرهیروها یا فوق‌قهرمان‌ها از کجا آمده‌اند؟
در واقـــع ایـــن قهرمانـــان خیالـــی و بـــه اصطـــاح 
ســـوپرهیروها، توســـط اشـــراف یهـــود مهاجـــر بـــه 
امریـــکا و از اســـطوره‌ها و افســـانه‌های عهـــد عتیـــق 
گرفته شـــدند. مانند »ســـوپرمن« که از دنیایی دیگر 
آمـــد و بســـان یهودیان جامعـــه امریـــکای اوایل قرن 
بیســـتم، عنصری بیگانـــه و غریبه به شـــمار می‌رفت 
کـــه در نقش یـــک منجـــی دنیـــا را از نابـــودی نجات 

. می‌بخشـــید
شـــخصیت »ســـوپرمن« در ســـال 1933 بـــه صـــورت 
داســـتان مصور )کمیک اســـتریپ( توســـط دو جوان 
یهـــودی به نام‌های »جری ســـیگل« و »جو شوســـتر« 
براســـاس اســـطوره‌های عهـــد عتیـــق خلـــق شـــد. 
ســـوپرمن در واقـــع نشـــانه رؤیاهای امریـــکای جدید 
بود که توســـط اشـــراف یهود شـــکل می‌گرفـــت و به 
جامعـــه ســـنتی امریکا القا می‌شـــد کـــه آنهـــا نیاز به 
قهرمانانی خـــارج از اجتماع خود دارنـــد، قهرمانانی 

که از دنیـــای دیگـــر آمده‌اند.
بعـــد از آن، در 1960 دو یهـــودی دیگـــر بـــه نام‌های 
»اســـتنلی مارتیـــن لیبـــر« )بعـــداً بـــه »اســـتن لی« 
شـــهرت یافـــت( و »جیکـــوب کرتزبرگ« )مشـــهور 
بـــه »جک کربـــی«( با نشـــریه‌ای به نـــام »تایم لی«، 
شـــروع به خلق ســـوپرهیرو یـــا ابرقهرمان‌هایی در 
قالـــب انتشـــار داســـتان‌های مصور یـــا کمیک‌بوک 
کردنـــد و بـــا موفقیـــت ایـــن کمیک‌بوک‌هـــا، نـــام 
نشـــریه »تایم لـــی« بـــه »مـــارول کمیکـــس« تغییر 
یافـــت که بعدها کمپانی »مارول« بر همین اســـاس 
شـــکل گرفت و خیل عظیـــم کمیک‌‌اســـتریپ‌ها یا 
انیمیشـــن و کارتون و ســـپس فیلم‌ها و سریال‌های 
متعدد از آن شخصیت‌های سوپرهیرو یا ابرقهرمان 

تولید شـــد.
 

سوپرمن پسر یهودی از بروکلین نیویورک
روزنامـــه اســـرائیلی »هاآرتـــص« در همـــان مقالـــه 
تحقیقی ســـال 2009، پاســـخ یک جمله‌ای خود درباره 
ســـوپرهیروها یـــا فوق‌قهرمان‌ها و آرزوهـــای خالقان 
آنهـــا را این‌گونه تشـــریح کـــرد: »... ایـــن قهرمان‌ها 
بســـیار نیرومند بودند با قدرت‌های اســـتثنایی. این 
قهرمان‌هـــا، افـــرادی بیگانه بوده یا مثل ســـوپرمن از 
فضـــا آمده بودنـــد و تـــاش می‌کردنـــد امریـــکا را به 
مســـیر اصلی خود بازگرداننـــد. آنچه مفســـران آن را 
با وضعیت مهاجـــران آن زمان مرتبـــط می‌دانند...«
هاآرتص به داستان نشـــریه Mad Magazin درباره 
ســـوپرمن اشـــاره کرده و با این جملات مطلب خود را 
تکمیل کرده اســـت که: »... داســـتانی در این مجله 
مربوط به ســـال 1994 چاپ شـــده که ســـوپرمن را به 
عنوان پســـر یهـــودی هِیمـــن و دوریس فیلدســـتین 
از منطقـــه بروکلیـــن نیویـــورک معرفـــی کـــرده کـــه 
حتی روی لباســـش، ســـتاره شـــش پر داوود )نشـــان 

صهیونیســـت‌ها( نقش بســـته است...«

به نقل از اینستاگرام سعید مستغاثی

از هسته‌ای کوتاه بیاییم، فرزندان‌مان ما را نخواهند بخشید!
حدود ده روز پیش بود که ســـاعتی را در ســـفری هوایی با یکی از دوســـتان دانشـــمند در امور طراحـــی رآکتورهای اتمی 
جدید در بوشـــهر، همســـفر و همراه شدم. به او گفتم سؤالی مطرح اســـت که آیا بدون ماجراهای سیاسی و ایدئولوژیک 
جانبـــی، نمی‌توان موازنه قـــدرت در منطقه و جهان امـــروز را با هزینه کمتری به‌دســـت آورد؟ جـــواب منطقی‌اش کاملاً 
مبهوتـــم کـــرد. گفـــت احمقانه‌ترین زمینه ســـؤال و جـــواب در مورد داشـــتن یا نداشـــتن علم هســـته‌ای، همان جواب 
نادان‌هایـــی چـــون ناصرالدین شـــاه و دیگر حاکمان سلســـله قاجار اســـت مبنی بر بی‌ارزش دانســـتن نفـــت به عنوان 
یـــک مایع صرفاً بدبو و ســـوزنده که بـــا واگذاری امتیازش بـــه غیر می‌توان هزینه ســـفر به ینگه دنیا و بـــه قول قدیمی‌ها 
اســـتمهال قروض وام عشرت‌شـــان را به بانک انگلیس پرداخت کرد. مشـــکل دقیقاً همین جاســـت که نـــه اهل قاجار 
متوجه شـــدند که اهمیت نفت در آینده نزدیک چیســـت و نه ما امروزی‌ها با تمام ادعا و دنگ و فنگ‌مان در دانســـتن!

در واقـــع مـــا و روشـــنفکران باید بدانیم که جهـــان در آینده نزدیـــک به چه علـــت از جهان نفت، جهان الکتریســـیته و 
جهـــان ابررایانه‌هـــا عبور کـــرده و پای بـــه جهان 
جدیـــدی از انرژی خواهد گذاشـــت کـــه نامش را 
به طور ســـاده )جهان باتری‌هـــای اتمی نامحدود( 
می‌نامنـــد. ملتـــی بدون ایـــن دانش یعنـــی ملتی 

مانده در عصـــر ماموت‌های منقرض شـــده!
بعـــد کلیپـــی در تبلتـــش نشـــانم داد کـــه قبلاً در 
جایـــی نمونـــه‌اش را دیده ولی کمتر بـــه آن توجه 
نشـــان داده بودم؛ کلیپ دربـــاره موضوعی بود که 
اکنون یکی از مهم‌ترین ابرپروژه‌های کشـــورهای 
دارای تحقیقـــات فنـــاوری انرژی هســـته‌ای حتی 
قبـــل از ســـاخت رآکتورهـــای گداخت هســـته‌ای 

. ست ا
اگر آن کلیپ را ببینید شـــاید شـــما هم نداشـــتن 
یـــا رهـــا کـــردن چنیـــن فنـــاوری را بـــرای آینـــده 
فرزندان‌مان واقعـــاً خیانتی بس نابخشـــودنی به 

شـــمار بیاوریـــد. صراحتـــاً باید گفـــت همان گونه کـــه آن نفت ظاهـــراً بدبو بـــه قاجار تعلـــق نداشـــت و مواهب محیط 
زیســـت هم ارث پدری ما نیســـت، شـــاید تحقیقات در تمام زمینه‌های انرژی هســـته‌ای نیز صرفاً میراثی اســـت که باید 

کوشـــا و بی‌وقفه بـــرای آینـــدگان ایران‌مـــان باقـــی بگذاریم.

مراسم تشـــییع پیکر شـــهید محمد قنبری، شهید 
مدافع امنیت با حضور اقشـــار مختلـــف جامعه در 

ایذه برگزار شـــد.| مهر
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